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چکیده
آيه 130 سوره صافات: »سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ« از جمله آياتی است كه در قرائت و تفسير آن اختلاف نظر 
وجود دارد. اين آيه طبق قرائت متواتر و جمهور مردم و هفت قرائت از قرائات ده گانه يعنی قرائت ابن كثير 
مكی، عاصم، حمزه و كسائی كوفی، ابوعمرو بصری، يزيد مخزومی و خلف بن هشام بغدادی، به صورت 
»إل ياسين« قرائت می شود، اما سه نفر از قاريان ده گانه: نافع مدنی، ابن عامر دمشقی و يعقوب حضرمی آن را 
به صورت »آلِ ياسين« خوانده اند. در روايات تفسيری، مصداق »الِ ياسين« و »آلِ ياسين«؛ الياس نبی، الياس 
و پيروانش، آل محمد و ادريس نبی بيان شده است. اين جستار به روش توصيفی ـ تحليلی، ضمن بررسی 
و نقد آراء تفسيری و نقد سندی و متنی آن دسته از رواياتی كه مصداق آن دو را ادريس، پيروان الياس يا 

آل محمد مطرح كرده اند، نشان داده است كه طبق سياق آيه فقط الياس نبی)ع( مصداق »الِ ياسين« است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی )فروغ وحدت(
سال شانزدهم/ دوره جدید/ شماره 54/ پاییز و زمستان 1399

صص 45-57 )مقاله پژوهشی(

کلیدواژه ها: الیاس نبی، آل یِاسین، روایات تفسیری، نقد سندی، نقد متنی، آیه 130 صافات.
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مقدمه
»قرائات«  و  يكتا،  خداوند  كلام  و  سخن  »قرآن« 
قرآن  واحد  متن  از  مردم  مختلف  خوانشهای  بازتاب 
و  متمايز  حقيقت  دو  قرائات  و  قرآن  بنابراين،  است. 
پيدايی و هم در  در  قرائات هم  يكديگرند؛  از  متغاير 
مجيد  قرآن  به  وابسته  همواره  ماندگاری  و  گسترش 

بوده است و خواهد بود.
و  ترويج  و  آموزش  با  هم زمان  قرائات«  »اختلاف 
نبوی و تحت اشراف  تثبيت متن واحد قرآن در عهد 
پيامبر)ص( به منصه ظهور رسيد كه به دو دسته عمده 
قابل تقسيم است: اول؛ قرائات تصريفی و تفسيری كه 
از  پس  و  داشته1  بروز  و  ظهور  نبوی  عهد  در  بيشتر 
از  و  شده اند  سپرده  فراموشی  به  حضرت  آن  رحلت 
است.2  آمده  عمل  به  ممانعت  آنها  گسترش  و  ترويج 
متواتر  و  توقيفی  الخط  رسم  به  محدود  قرائات  دوم؛ 
قرآن كه پس از رحلت نبوی مورد توجه قرار گرفته 
و پابه پای گسترش قرآن، تا اوايل سده چهارم قمری 
هفت  تدوين  با  اينكه  تا  است،  يافته  توسعه  پيوسته 
قرائت شاخص و منضبط در »السبعة« ابن مجاهد معلوم 
گرديد قاريان هفت گانه 97/77 درصد كلمات قرآن را 
قرآن،  كلمه   77807 از  يعنی  كرده  اند؛  قرائت  يكسان 
فقط 1741 كلمه در قرائت آنان مختلف خوانده شده 

است.3
آيه »سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ«،4 يكی از آياتی است كه 
در قرائت و مصداق آن اختلاف نظر وجود دارد. اين 
جستار ضمن بررسی همه قرائات مطرح شده برای اين 
آراء  نقد  به  و  كرده  گزارش  را  تفسيری  روايات  آيه، 
تفسيری مفسران شيعه و اهل سنت ذيل اين آيه پرداخته 

1. الموطأ، ج1، ص201؛ جامع البيان، ج1، صص22-71؛ المصاحف، 
ص115.

2. الطبقات الكبری، ج2، ص259؛ ج6، ص87؛ المصنف فی الأحاديث 
و الآثار، ج6، ص136؛ أنساب الأشراف، ج5، ص525.

3. قراء سبعه و قرائات ســبع، صص166-557؛ تاريخ كتابت قرآن و 
قرائات، صص168-158.

4. صافات، 130.

در  »پژوهشی  جمله  از  سابق  پژوهشهای  تا  است، 
تحليل مصداقی إل ياسين در آيه 130 سوره صافات« 
تفسيری  روايات  به  »نگرشی  و  مجيد چهری  نگاشته 
شيعه ذيل آيه سلام علی إل ياسين« نوشته محمدحسن 

رستمی و فرحناز وحيدنيا را تكميل كند.

قرائت »إل یاسین« و مصداق آن
1( الیاس

از  است.5  الياس)ع(  حضرت  »إل ياسين«،  از  منظور 
باورند.6  همين  بر  ضحاك  و  مجاهد  تابعی،  مفسران 
به ديگر سخن، طبق سياق آيه، »إل ياسين« نام ديگر 
الياس نبی)ع( است كه در آيه 123 نام او آمده است: 
»وَإِنَّ إِليَْاسَ لمَِنَ المُْرْسَلِينَ«. مانند احمد كه نام ديگر 
قَالَ  إِذْ  پيامبران حضرت محمد)ص( است: »وَ  خاتم 
الِله  رَسُولُ  إِنِّي  إِسْرَائيِلَ  بنَِي  يَا  مَرْيَمَ  ابْنُ  عِيسَى 
راً  مُبَشِّ وَ  التَّوْرَاةِ  مِنَ  يَدَيَّ  بيَْنَ  لمَِا  قاً  مُصَدِّ إِليَْكُمْ 
ياد  )به  »و  أَحْمَدُ«؛7  اسْمُهُ  بعَْدِي  مِنْ  يَأْتِي  بِرَسُولٍ 
آوريد( هنگامی را كه عيسی بن مريم گفت: »ای بنی 
اسرائيل! من فرستاده خدا به سوی شما هستم در حالی 
كه تصديق كننده كتابی كه قبل از من فرستاده شده ]= 
تورات [ می باشم، و بشارت دهنده به رسولی كه بعد از 
دٌ أَباَ  من می آيد و نام او احمد است« و »مَا كَانَ مُحَمَّ
ينَ  أَحَدٍ مِنْ رِجَالكُِمْ وَ لكِنْ رَسُولَ الِله وَ خَاتَمَ النَّبِيِّ
وَ كَانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْ ءٍ عَلِيماً«؛8 »محمد)ص( پدر هيچ 
يك از مردان شما نبوده و نيست؛ ولی رسول خدا و 
ختم كننده و آخرين پيامبران است؛ و خداوند به همه 

چيز آگاه است!«.
با توجه به سياق آيه 130 صافات، »ين« به اسم الياس 
فواصل  و  كلام  زيبايی  و  نظم  تا  است،  شده  افزوده 
آيه  كه  موضوعی  واحد  پايانی  كلمات  شود؛  رعايت 

5. الوجيز فی تفســير الكتاب العزيــز، ج 2، ص914؛ الميزان، ج17، 
ص159؛ جامع البيان، ج23، ص62.

6. الدر المنثور، ج 5، ص286؛ تفسير القرآن العظيم، ج 10، ص3225.
7. صف، 6.

8. احزاب، 40.
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ـ   138 تا   114 آيات  يعنی  دارد؛  قرار  آن  در   130
مانند واحد موضوعی دوم، سوم و پنجم سوره صافات 
ـ همگی به »ن« و »م« ختم می شوند كه آيات مجاور 
»مخلصين،  شده اند:  ختم  »ين«  به  همگی   130 آيه 
اجمعين،  مرسلين،  مؤمنين،  محسنين،  ياسين،  آخرين، 

غابرين، آخرين، مصبحين«.
يْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا  »وَلقََدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. وَنجََّ
الغَْالبِِينَ.  هُمُ  فَكَانوُا  العَْظِيمِ. وَنصََرْناَهُمْ  الكَْرْبِ  مِنَ 
رَاطَ  الصِّ وَهَدَيْنَاهُمَا  المُْسْتَبِينَ.  الكِْتَابَ  وَآَتَيْنَاهُمَا 
عَلَى  سَلَامٌ  الَْخِرِينَ.  عَلَيْهِمَا فِي  وَتَرَكْنَا  المُْسْتَقِيمَ. 
مُوسَى وَهَارُونَ. إِنَّا كَذَلكَِ نجَْزِي المُْحْسِنِينَ. إِنَّهُمَا 
مِنْ عِبَادِناَ المُْؤْمِنِينَ. وَإِنَّ إِليَْاسَ لمَِنَ المُْرْسَلِينَ. إِذْ 
قَالَ لقَِوْمِهِ أَلَ تَتَّقُونَ. أَتَدْعُونَ بعَْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ 
بوُهُ  فَكَذَّ ليِنَ.  الَْوَّ آَباَئكُِمُ  رَبَّكُمْ وَرَبَّ  الخَْالقِِينَ. الَله 
وَتَرَكْنَا  المُْخْلَصِينَ.  الِله  عِبَادَ  إِلَّ  لمَُحْضَرُونَ.  فَإِنَّهُمْ 
عَلَيْهِ فِي الَْخِرِينَ. سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ. إِنَّا كَذَلكَِ 
وَإِنَّ  المُْؤْمِنِينَ.  عِبَادِناَ  مِنْ  إِنَّهُ  المُْحْسِنِينَ.  نجَْزِي 
أَجْمَعِينَ. إِلَّ  وَأَهْلَهُ  يْنَاهُ  نجََّ إِذْ  المُْرْسَلِينَ.  لمَِنَ  لوُطًا 
وَإِنَّكُمْ  الَْخَرِينَ.  رْناَ  دَمَّ ثُمَّ  الغَْابِرِينَ.  فِي  عَجُوزًا 

ونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. وَباِللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ«. لتََمُرُّ
نمونه های  قرآن  بيانی  اسلوب  در  معنا  و  لفظ  توازن 
برای خداوند  معنا  كه  مقدار  همان  يعنی  دارد؛  فراوان 
صاحب سخن مهم بوده، زيبايی و نظم آهنگ كلام نيز 
اهميت داشته است و يكی فدای ديگری نمی شود. در 
اينجا اگر خداوند می فرمود: »سلام علی الياس«، آهنگ 
و موسيقايی كلام متزلزل می شد. از اين رو، با افزودن 
درست  است.  شده  تدارك  مهم  اين  الياس  به  »ين« 
تَخْرُجُ  مانند »سيناء« در آيه 20 مؤمنون: »وَ شَجَرَةً 
هْنِ وَ صِبْغٍ للِْكِلِينَ « كه  تَنْبُتُ بِالدُّ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ 
به »سينين« در آيه دوم سوره تين: »وَ طُورِ سِينِينَ« 
تغيير يافته است؛ اين تغيير برای آن است كه »سينين« 
باشد.  هم نوا  و  هماهنگ  تين  سوره  آياتِ  فواصل  با 
امروزه سينا نام شبه جزيره ای در منتها اليه شمال شرقی 
مصر و جنوب غربی فلسطين است كه كوه )تپه( طور، 

محل بعثت حضرت موسی)ع( در آنجا قرار دارد.
خداوند در سوره صافات، به اختصار، سرگذشت نوح، 
و  لوط،  هارون،  و  موسی  اسحاق،  اسماعيل،  ابراهيم، 
البته نام اسماعيل نيامده  يونس)ع( را يادآور شده كه 
است. نام نوح، ابراهيم، موسی و هارون قبل از الياس 
پيامبران  آن  به  دوم  مرتبه  در  كه  گرديده  ذكر  بار  دو 

سلام شده است:
وَلقََدْ ناَدَاناَ نوُحٌ فَلَنِعْمَ المُْجِيبُونَ

سَلَامٌ عَلَى نوُحٍ فِي العَْالمَِينَ
بْرَاهِيمَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَِ

سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ
وَلقََدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ

سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ
بنابراين، منظور از »سلام علی ال ياسين«، »سلام علی 
بود:  آمده  او  نام   123 آيه  در  قبلًا  كه  است  الياس« 

»وَإِنَّ إِليَْاسَ لمَِنَ المُْرْسَلِينَ«.
وَإِنَّ إِليَْاسَ لمَِنَ المُْرْسَلِينَ    

سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ
به كار  اين سوره يك بار  نام لوط و يونس در  گرچه 
رفته است، اما بر آن دو و اسحاق و همه پيامبران در 

آيه 181 سوره، سلام شده است: 
الحِِينَ.  رْناَهُ بِإِسْحَاقَ نبَِيًّا مِنَ الصَّ وَبشََّ

وَباَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ
وَإِنَّ لوُطًا لمَِنَ المُْرْسَلِينَ 

وَإِنَّ يُونسَُ لمَِنَ المُْرْسَلِينَ 
وَسَلَامٌ عَلَى المُْرْسَلِينَ

2( الیاس و پیروانش
او  امت  و  الياس  را  »إل ياسين«  مصداق  برخی، 
می دانند؛ يعنی »إل ياسين« را جمع دانسته اند،9 چنان كه 
يريد:  »إلِْ ياسِينَ   است:  آمده  ابن عباس  گزارش  در 
إلياس و من آمن معه «.10 برخی نيز معتقدند در اصل 

9. إعراب القرآن، ج3، ص860 ؛ مجمــع البيان، ج8، ص714؛ معانی 
القرآن، ج2، ص391.

10. الوسيط في تفسير القرآن المجيد، ج3، ص532.
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»الِ ياسيين« بوده كه يای نسبت آن حذف شده است.11 
بنابر سياق آيه، نمی توان منظور از »ال ياسين« را  اما 
امت الياس نبی و پيروان او دانست؛ زيرا در آيه 129 
صافات: »وَ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْخِرِينَ «، ضمير »ـه« 
»إِنَّهُ   :132 آيه  در  و  نبی)ع(  الياس  به  »عليه«،  در 
مِنْ عِبَادِناَ المُْؤْمِنِينَ«، به »ال ياسين« بر می گردد؛ يعنی 
چون الياس از محسنين و مؤمنين بوده است، نام نيك 
باقی خواهد  بعدی  امتهای  و  نسلها  در  او  بر  و سلام 
بنابراين  الَْخِرِينَ«.  فِي  عَلَيْهِ  ]سلام[  »تَرَكْنَا  ماند: 

»إل ياسين« مفرد و منظور از آن الياس نبی)ع( است.
3( ادریس

ديگر  نام  »إل ياسين«  مفسران،  از  بعضی  اعتقاد  به 
حضرت ادريس)ع( است12 كه نادرست می باشد؛ زيرا 
نام  تاريخ پيامبران و سياق آيه، آن را تأييد نمی كند. 
ادريس در آيه 56 مريم: »وَ اذْكُرْ فِي الكِْتَابِ إِدْرِيسَ 
ادريس  از  كتاب،  اين  در  »و  نبَِيّاً«؛  يقاً  صِدِّ كَانَ  إِنَّهُ 
)نيز( ياد كن، او بسيار راستگو و پيامبر )بزرگی( بود« 
و آيه 85 انبياء: »وَ إِسْمَاعِيلَ وَ إِدْرِيسَ وَ ذَا الكِْفْلِ 
ابِرِينَ«؛ »و اسماعيل و ادريس و ذاالكفل  كُلٌّ مِنَ الصَّ
را )به ياد آور( كه همه از صابران بودند« آمده است 
و قرينه ای بر اينكه اين شخص همان الياس پيامبر)ع( 
باشد، وجود ندارد، بلكه قرينه ای برخلاف آن موجود 
است، در دعای ام داود در اعمال ايام البيض ماه رجب، 
نام ادريس و الياس هردو به عنوان دو پيامبر جداگانه 

ذكر شده است.13
4( آل محمد)ع(

معتقدند  شوكانی  و  آشوب  ابن شهر  همچون  مفسرانی 
مصداق »إل ياسين«، آل محمد)ع( هستند.14 اين دسته 

از مفسران برای اين تفسير دليلی ذكر نمی كنند.

11. التفســير الكبيــر، ج5، ص321؛  الهداية إلی بلــوغ النهاية، ج9، 
ص6155.

12. إعراب القراءات الســبع و عللها، ج2، ص250؛ تفسير ابن وهب، 
ج2، ص222.

13. مصباح المتهجّد، ج 2، ص808.
14. متشابه القرآن و مختلفه، ج 2، ص170؛ فتح القدير، ج4، ص413.

قرائت »آل یاسین« و مصداق آن
سه نفر از قاريان ده گانه: نافع، ابن عامر و يعقوب آيه را 
»آلِ ياسين« قرائت كرده اند15 كه چهار مصداق متفاوت 

برای آن در روايات مطرح شده است:
1( آل محمد)ع(

امام رضا)ع(،  امام علی)ع(،  از  نقل  به  در 11 روايت 
ابوعبدالرحمن  ابومالك و  ابن عباس،  عمر بن خطاب، 
سلمی مصداق آلِ ياسين، آل محمد)ع( دانسته شده اند:
دُ  ثنَاَ مُحَمَّ دُ بنُْ العَْبَّاسِ رَحِمَهُ اللهُ قاَلَ حَدَّ 1- قاَلَ مُحَمَّ
بنُْ القَْاسِمِ عَنْ حُسَيْنِ بنِْ حَكَمٍ عَنْ حُسَيْنِ بنِْ نصَْرِ بنِْ 
مُزَاحِمٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أبَاَنِ بنِْ أبَيِ عَيَّاشٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بنِْ 
)ع( قاَلَ: »إنَِّ رَسُولَ اللهِ اسْمُهُ ياَسِينُ وَ  قيَْسٍ  عَنْ عَلِيٍّ
َّذِينَ قاَلَ اللهِ سَلَامٌ عَلَی آلِ ياَسِينَ «؛16 »همانا نام  نحَْنُ ال
پيامبر، ياسين است و ما كسانی هستيم كه خداوند در 

مورد ما فرمود: سلام بر آل ياسين«.
نفر مشترك است و چون  ميان سه  بن عباس،  محمد 
نشده،  ذكر  رجالی  منابع  در  نفر  سه  هر  برای  توثيقی 
را  قاسم  بن  محمد  است.17  مجهول  فرد  اين  بنابراين 
حكم،  بن  حسين  خوانده اند.18  ضعيف  و  دروغگو 
مشترك است بين حسين بن حكم و حسين بن حكم 
شناسان  رجال  هستند.19  مجهول  نفر  هردو  و  نخعی 
مطلبی  مزاحم  بن  نصر  بن  حسين  وضعيت  درباره 
راويان  از  اما  است،  ثقه  مزاحم،  بن  نصر  نگفته اند.20 
ابی عياش  بن  ابان  مورد  در  می كند.21  روايت  ضعيف 
گفته اند كه جعل حديث می كرد22 و شيخ طوسی او را 
توجه  با  كه  قيس  بن  سليمان  است.23  دانسته  ضعيف 

15. مفاتيح الغيب، ج26، ص354.
16. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص489.

17. معجم رجال الحديث، ج17، ص208.
18. رجال ابن الغضائری، ص98 ؛ كتاب الرجال، ابن داود حلی، ص510.

19. معجم رجال الحديث، ج5، ص221.
20. همان، ج6، ص108.

21. كتاب الرجال، ابن داود حلی، ص549؛ رجال النجاشي، ص427.
22. كتاب الرجال، ابن داود حلی، ص550.

23. رجال الطوسی، ص126.
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به گزارش سيد هاشم بحرانی در البرهان، به احتمال، 
منظور سليم بن قيس باشد24 و سليمان تصحيف سليم 
است. سليم بن قيس از ياران امام علی)ع(25 و صاحب 
از  فقط  او  كتاب  است.  قيس  بن  سليم  معروف  كتاب 
طريق ابان بن ابی عياش نقل شده است.26 بنابراين سند 
بن  ابان  و  قاسم  بن  دليل وجود محمد  به  اين روايت 

ابی عياش كه ضعيف هستند، از حجيت ساقط است.
ثنَاَ  ثنَيِ ]ثنا[ أحَْمَدُ بنُْ الحَْسَنِ قاَلَ حَدَّ 2- فرَُاتٌ قاَلَ حَدَّ
ثنَاَ أحَْمَدُ بنُْ نصَْرِ بنِْ  دِ بنِْ مَرْوَانَ قاَلَ حَدَّ عَلِيُّ بنُْ مُحَمَّ
دِ بنِْ مَرْوَانَ عَنْ أبَاَنِ بنِْ أبَيِ عَيَّاشٍ  عَنْ  بيِعِ عَنْ مُحَمَّ الرَّ
سُلَيْمِ بنِْ قيَْسٍ العَْامِرِيِّ قاَلَ: سَمِعْتُ عَلِياًّ يقَُولُ : »رَسُولُ 
می گويد:  قيس  بن  »سليم  آلهُُ«؛27  نحَْنُ  وَ  ياَسِينُ  اللهِ 
شنيدم امام علی)ع( می فرمود: پيامبر)ص(، ياسين است 

و ما آل ايشان هستيم«.
احمد بن حسن، مشترك است بين چند نفر، اما از آنجا 
كه فرات كوفی از حسين بن سعيد كوفي اهوازي كه از 
ياران امام هادی)ع( بود، روايت نقل می كند 28 و حسين 
بن سعيد با احمد بن حسن بن علی )د 260ق( در يك 
طبقه است،29 بنابراين احمد بن حسن موجود در سند 
كتب رجالی  در  مروان،  بن  محمد  بن  است. علی  ثقه 
شيعه ذكر نشده، اما نزد اهل سنت با نام علی بن محمد 
بن مروان تمار آمده است و روايت او مقبول نيست.30 
احمد بن نصر بن ربيع، به احتمال، احمد بن نضر خزاز 
باشد؛ زيرا او از محمد بن مروان و با دو واسطه ديگر از 
امام علی)ع( روايت نقل كرده است31 و احمد بن نضر 
ثقه است.32 محمد بن مروان، مشترك است، اما از آنجا 
كه در اسناد شيخ صدوق قرار گرفته و از جويبر بن 

24. البرهان، ج4، ص626.
25. رجال الطوسی، ص114.

26. كتاب الرجال، ابن داود حلی، ص460.
27. تفسير فرات الكوفي، ص356.

28. معجم رجال الحديث، ج13، ص252.
29. الفهرست، ص58؛ رجال النجاشي، ص60.

30. الإصابة، ج6، ص23.
31. علل الشرائع، ج2، ص577.

32. رجال النجاشي، ص98.

سعيد روايت كرده است،33 معلوم می شود اين شخص 
است.35  كلبی  تفسير  راوی  سدی34  مروان  بن  محمد 
رجال شناسان اهل سنت او را تضعيف كرده اند.36 پس 
سند اين روايت به دليل وجود علی بن محمد بن مروان، 

محمد بن مروان و ابان بن ابی عياش، ضعيف است.
القََانيُِّ رَضِيَ  دُ بنُْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ إسِْحَاقَ الطَّ ثنَاَ مُحَمَّ 3- حَدَّ
بنُْ يحَْيیَ بنِْ  العَْزِيزِ  عَبْدُ  أبَوُ أحَْمَدَ  ثنَاَ  عَنْهُ قاَلَ حَدَّ اللهُ 
دُ  مُحَمَّ ثنَاَ  حَدَّ قاَلَ  البْصَْرِيُّ  الجَْلُودِيُّ  عِيسَی  بنِْ  أحَْمَدَ 
ثنَاَ الخَْضِرُ بنُْ أبَيِ فاَطِمَةَ البْلَْخِيُّ قاَلَ  بنُْ سَهْلٍ قاَلَ حَدَّ
ادِقِ  الصَّ عَنِ  كَادِحٌ   ثنَيِ  حَدَّ قاَلَ  ناَفعٍِ  بنُْ  وَهْبُ  ثنَاَ  حَدَّ
)ع(  فيِ قوَْلهِِ  دٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ آباَئهِِ عَنْ عَلِيٍّ جَعْفَرِ بنِْ مُحَمَّ
دٌ وَ  عَزَّ وَ جَلَّ سَلَامٌ عَلَی آلِ ياَسِينَ قاَلَ: »ياَسِينُ مُحَمَّ
نام  ياسين  فرمود:  »امام علی)ع(  ياَسِينَ«؛37  آلُ  نحَْنُ 

حضرت محمد)ص( است، و آل ياسين ما هستيم«.
محمد بن ابراهيم بن اسحاق، شيعه و حسن است، اما 
وثاقت او معلوم نيست.38 ابواحمد عبدالعزيز بن يحيی، 
ثقه39 و از ياران امام باقر)ع( است.40 محمد بن سهل، 
راوی قبلی )ابواحمد( در حديثي ديگر41 از محمد بن 
زكريا بن دينار )د 298ق( روايت می كند42 و در اينجا 
بايد  بنابراين  است،  كرده  روايت  سهل  بن  محمد  از 
محمد بن سهل بغدادی )د 301ق يا 310ق(43 باشد كه 
با محمد بن زكريا هم طبقه است. درباره محمد بن سهل 
نامی  است.45  كه جاعل حديث44 و دروغگو  گفته اند 
نيامده  شيعه  رجالی  كتب  در  ابی فاطمه،  بن  خضر  از 

33. علل الشرائع، ج2، ص577.
34. تهذيب الكمال، ج26، ص392.

35. رجال الكشی، ج1، ص214.
36. الكامل في ضعفاء الرجــال، ج7، ص512؛ ميزان الإعتدال، ج4، 

ص33.
37. معاني الأخبار، ص122.

38. معجم رجال الحديث، ج14، ص220.
39. رجال الطوسی، ص435.
40. رجال النجاشي، ص241.

41. التوحيد، ص80.
42. رجال النجاشي، ص346.

43. تاريخ الإسلام، ج7، ص195.
44. ميزان الإعتدال، ج3، ص576.

45. الإصابة، ج7، ص187.
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است. وهب بن نافع، فقط در اين حديث در سند شيخ 
صدوق آمده است و هيچ نامی از او در كتب رجالی 
وجود ندارد. كادح تضعيف شده است.46 بنابراين سند 
اين روايت به دليل وجود محمد بن سهل و كادح و 
نافع،  بن  وهب  و  ابی فاطمه  بن  خضر  بودن  مجهول 

ضعيف است.
المُْؤَدِّبُ  شَاذَوَيْهِ  بنِْ  الحُْسَيْنِ  بنُْ  عَلِيُّ  ثنَاَ  حَدَّ  -4
قَالا  عَنْهُمَا  اللهُ  رَضِيَ  مَسْرُورٍ  بنِْ  دِ  مُحَمَّ بنُْ  جَعْفَرُ  وَ 
أبَيِهِ  الحِْمْيرَِيُّ عَنْ  بنِْ جَعْفَرٍ  عَبْدِ اللهِ  بنُْ  دُ  ثنَاَ مُحَمَّ حَدَّ
لْت ...   قاَلَ أبَوُ الحَْسَنِ: »فإَِنَّ اللهَ عَزَّ  يَّانِ بنِْ الصَّ عَنِ الرَّ
لَا  فضَْلًا  ذَلكَِ  مِنْ  دٍ  مُحَمَّ آلَ  وَ  داً  مُحَمَّ أعَْطَی  جَلَّ  وَ 
يبَْلُغُ أحََدٌ كُنْهَ وَصْفِهِ إلِاَّ مَنْ عَقَلَهُ وَ ذَلكَِ أنََّ اللهَ عَزَّ وَ 
جَلَّ لمَْ يسَُلِّمْ عَلَی أحََدٍ إلِاَّ عَلَی الْأَنبْيِاَءِ فقََالَ تبَاَرَكَ 
وَ تعََالیَ:  سَلامٌ عَلی  نوُحٍ فيِ العْالمَِينَ  وَ قاَلَ  سَلامٌ عَلی  
يقَُلْ  لمَْ  وَ  وَ هارُونَ   قاَلَ  سَلامٌ عَلی  مُوسی   وَ  إبِرْاهِيمَ  
سَلَامٌ عَلَی آلِ نوُحٍ وَ لمَْ يقَُلْ سَلَامٌ عَلَی آلِ إبِرَْاهِيمَ وَ 
لَا قاَلَ سَلَامٌ عَلَی آلِ مُوسَی وَ هَارُونَ وَ قاَلَ عَزَّ وَ جَلَّ 
سَلَامٌ عَلَی آلِ يس  يعَْنيِ آلَ مُحَمَّد«:47 »امام رضا)ع( 
می فرمايد: همانا خداوند فضيلتی به آل محمد داد كه 
به  قرآن  در  خداوند  است.  نداده  ديگری  شخص  به 
كسی جز پيامبران سلام نفرستاده است و می فرمايد: 
سلام بر نوح در جهانيان و سلام بر ابراهيم و سلام بر 
موسی و هارون. و نفرمود سلام بر آل نوح و سلام 
بر آل ابراهيم، اما می فرمايد: سلام بر آل ياسين يعنی 

آل محمد«.
مشايخ شيخ صدوق  از  بن شاذويه،  بن حسين  علی 
آيت الله  شود.48  توثيق  آنكه  بدون  است،  شده  ذكر 
مشايخ  از  را  مسرور  بن  محمد  بن  جعفر  خويی، 
شيخ صدوق ذكر كرده و گفته است دليلی بر وثاقت 
را  راوی  دو  اين  عسكری  علامه  ندارد.49  وجود  او 

46. رجال الطوسی، ص275.
47. عيون أخبار الرضا)ع(، ج1، صص237-228.

48. معجم رجال الحديث، ج11، ص362.
49. معجــم رجال الحديــث، ج4، ص121؛ فهارس الشــيعة، ج2، 

ص655.

مجهول خوانده و روايت آنها را به اين دليل رد كرده 
است.50 نجاشی، محمد بن عبدالله بن جعفر حميری را 
حميری  جعفر  بن  عبدالله  وثاقت  است.51  دانسته  ثقه 
نيز تأييد شده، 52 وی از ياران امام هادی)ع( و امام 
عسكری)ع( است .53 ريان بن صلت بغدادی، از ياران 
امام  می باشد،54  ثقه  و  خراسان  اهل  رضا)ع(،  امام 
آن حضرت  ياران  از  و  كرده  درك  نيز  را  هادی)ع( 
است.55 بنابراين سند اين روايت به دليل مجهول بودن 

دو راوی اول قابل استناد نيست.
قاَلَ  ابِ  الوَْهَّ عَبْدِ  بنِْ  دِ  مُحَمَّ بنُْ  اللهِ  عَبْدُ  ثنَاَ  حَدَّ  -5
البْاَقيِ  عَبْدِ  بنِْ  يحَْيیَ  بنُْ  اللهِ  عَبْدُ  دٍ  مُحَمَّ أبَوُ  ثنَاَ  حَدَّ
عَبْدِ  بنِْ  الحَْسَنِ  بنُْ  عَلِيُّ  ثنَاَ  حَدَّ قاَلَ  أبَيِ  ثنَاَ  حَدَّ قاَلَ 
مَنْدَلٍ  عَنْ  اقِ  زَّ الرَّ عَبْدُ  ثنَاَ  حَدَّ قاَلَ  المُْغَانيُِّ  قاَلَ  الغَْنيِِ  
قوَْلهِِ  فيِ  عَبَّاسٍ   ابنِْ  عَنِ  صَالحٍِ  أبَيِ  عَنْ  الكَْلْبيِِّ  عَنِ 
لَامُ مِنْ رَبِّ  عَزَّ وَ جَلَّ سَلَامٌ عَلَی آلِ ياَسِينَ  قاَلَ: »السَّ
هُمْ فيِ  لَامَةُ لمَِنْ توََلاَّ دٍ وَ آلهِِ وَ السَّ العَْالمَِينَ عَلَی مُحَمَّ
از  درودی  يعنی  ياسين  آل  علی  »سلام  القِْياَمَةِ«؛56 
پيروان  و  او  خاندان  و  محمد  بر  جهانيان  پروردگار 

ايشان در قيامت است«.
نامی از عبدالله بن محمد، عبدالله بن يحيی، يحيی بن 
عبدالغنی  بن  بن حسن  علی  و  عبدالباقی  عبدالباقی، 
حديث،  سند  در  نيست.  رجالی  كتب  در  مغانی، 
تصور  است  ممكن  و  است  شده  نوشته  جدا  مغانی 
شود يك شخص جداگانه است، اما علی اكبر غفاری 
محقق كتاب معاني الأخبار، آورده است كه در بعضی 
نتيجه  در  است.  آمده  المغانی  ابوعبدالغنی  نسخه ها 
المغانی لقب علی بن حسن بن عبدالغنی است. آيت الله 
خويی، عبدالرزاق بن همام را ثقه معرفی كرده است.57 

50. القرآن الكريم و روايات المدرستين، ج3، ص581.
51. رجال النجاشي، ص354.

52. الفهرست، ص294.
53. رجال الطوسی، صص400-389.

54. همان، ص357.
55. كتاب الرجال، برقی، ص59.

56. معاني الأخبار، ص122.
57. معجم رجال الحديث، ج10، ص13.
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العتری  العنزی ثقه است،58 لقب او را      مندل بن علی 
نيز ثبت كرده اند،59 ايشان از ياران امام صادق)ع( و 
بن سائب  او محمد  نام  كه  كلبی  است.60  سنی مذهب 
اشاره  بودنش  سنی  به  فقط  شيعه  رجال  در  است، 
كذاب  را  او  اهل سنت  اما  توثيق،61  بدون  است  شده 
بوده  سبأ  بن  عبدالله  پيروان  از  گفته اند  و  خوانده62 
از  من  از  هرچه  است  گفته  او  به  ابوصالح  است؛63 
ابن عباس نقل كرده ای را ديگر نقل نكن.64 ابی صالح، 
مورد  در  ابن ابی حاتم  اما  نشده،  ذكر  شيعه  در رجال 
می كرد.65  نقل  روايت  باذام  ابی صالح  از  گفته  كلبی 
ابی صالح  است.  باذام  ابی صالح  شخص  اين  بنابراين 
باذام را اهل سنت تضعيف كرده66 و گفته اند به حديثش 
احتجاج نمی شود و ثقه نيست.67 پس سند اين روايت 
به دليل وجود كلبی و ابی صالح قابل احتجاج نيست.

بنِْ  إبِرَْاهِيمَ  عَنْ  أسََدٍ  بنِْ  اللهِ  عَبْدِ  بنُْ  عَلِيُّ  ثنَاَ  حَدَّ  -6
دَاوُدَ  عَنْ  البْجََلِيِّ  مَرْزُوقٍ  بنِْ  زُرَيْقِ  عَنْ  الثَّقَفِيِّ  دٍ  مُحَمَّ
عَبَّاسٍ   ابنِْ  عَنِ  صَالحٍِ  أبَيِ  عَنْ  الكَْلْبيِِّ  عَنِ  عُلَيَّةَ  بنِْ 
»أيَْ  قاَلَ:  ياَسِينَ  آلِ  عَلَی  سَلَامٌ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  قوَْلهِِ  فيِ 
َّمَا ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ أهَْلَ الخَْيْرِ وَ  دٍ وَ إنِ عَلَی آلِ مُحَمَّ
أبَنْاَءَ الْأَنبْيِاَءِ وَ ذَرَارِيَّهُمْ وَ إخِْوَانهَُمْ«؛68 »سلام علی آل 
ياسين يعنی سلام بر آل محمد، خداوند فقط اهل خير 
انبيا و نسل آنها و برادرانشان را  و نيكی و فرزندان 

ذكر كرده است«.
نامی از علی بن عبدالله بن اسد، در كتب رجالی ذكر 
بن  بن هلال  بن سعيد  بن محمد  ابراهيم  نشده است. 

58. رجال الطوسی، ص428 ؛ رجال النجاشي، ص422.
59. كتاب الرجال، ابن داود حلی، ص352.

60. كتاب الرجال، برقی، ص46.
61. كتــاب الرجال، ابــن داود حلی، ص496؛ رجال الكشــی، ج1، 

ص390.
62. أحوال الرجال، ص66؛ التاريخ الكبير، ج1، ص101.

63. المجروحين من المحدثين و الضعفاء و المتروكين، ج2، ص253.
64. الكامل في ضعفاء الرجال، ج2، ص256.

65. الجرح و التعديل، ج7، ص270.
66. تعليقات الدارقطني علی المجروحين، ص59.

67. تهذيب الكمال، ج4، ص7.
68. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص490.

ابن داود،  است.  ثقه  ثقفي   مسعود  بن  سعد  بن  عاصم 
زريق بن مرزوق بجلی را ثقه دانسته است.69 آيت الله 
خويی او را رزيق بن مرزوق ناميده است70 و نجاشي 
بن  داود  از  نامی  است.71  كرده  توثيق  را  رزيق  نيز 
به  بنابراين  است.  نشده  ذكر  رجالی  كتب  در  عليه، 
دليل وجود كلبی و ابوصالح كه تضعيف شده اند، سند 

روايت ضعيف است.
بنِْ  عَبَّادِ  عَنْ  الخَْثْعَمِيُّ  الحُْسَيْنِ  بنُْ  دُ  مُحَمَّ ثنَاَ  حَدَّ  -7
يعَْقُوبَ عَنْ مُوسَی بنِْ عُثْمَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ 
عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  فيِ قوَْلهِِ عَزَّ وَ جَلَّ سَلَامٌ عَلَی آلِ ياَسِينَ 

دٍ«؛72 »ما آل محمديم«. قاَلَ: »نحَْنُ هُمْ آلُ مُحَمَّ
خثعمي  حفص  بن  حسين  بن  محمد  برای  توثيقی 
است،73  نيامده  شيعه  رجالی  منابع  در  كوفي   اشناني 
كتب  بعضی  در  دانسته اند.74  ثقه  را  او  اهل سنت  اما 
رجال شيعه، عباد بن يعقوب، سنی مذهب دانسته شده 
است،75 اما آيت الله خويی او را ثقه می داند.76 اهل سنت 
نيز او را شيعه دانسته و تصديق كرده اند.77 موسی بن 
او  اهل سنت  اما  نشده،  ذكر  شيعه  رجال  در  عثمان، 
را شيعه دانسته و تضعيف كرده اند.78 اعمش )سليمان 
بن مهران( ثقه است.79 شيخ طوسی او را از اصحاب 
شمار  در  را  او  ابن داود  و  برده80  نام  امام صادق)ع( 
ممدوحين آورده است.81 توثيقی برای مجاهد بن جبر 
تابعی در منابع رجالی شيعه نيست،82 اما اهل سنت او 

69. كتاب الرجال، ابن داود حلی، ص157.
70. معجم رجال الحديث، ج7، ص265.

71. رجال النجاشي، ص168.
72. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص490.

73. رجال الطوسی، ص422.
74. سير أعلام النبلاء، ج14، ص529.

75. كتاب الرجال، ابن داود حلی، ص265 ؛ الفهرست، ص343.
76. معجم رجال الحديث، ج9، ص219.

77. ميزان الإعتدال، ج2، ص379؛ تهذيب الكمال، ج14، ص175.
78. ميزان الإعتدال، ج4، ص214.

79. معجم رجال الحديث، ج8، ص280.
80. رجال الطوسی، ص215.

81. كتاب الرجال، ابن داود حلی، ص177.

82. معجم رجال الحديث، ج14، ص187.
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را امام تفسير گفته اند.83 بنابراين سند اين روايت به 
دليل ضعف موسی بن عثمان، ضعيف است.

ثنَاَ عَبْدُ اللهِ بنُْ الحَْسَنِ  ثنَاَ أبَيِ رَحِمَهُ اللهُ قاَلَ حَدَّ 8- حَدَّ
بُ عَنْ أحَْمَدَ بنِْ عَلِيٍّ الْأَصْبهََانيِِّ عَنْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ  المُْؤَدِّ
دٍ الثَّقَفِيِّ قاَلَ أخَْبرََنيِ أحَْمَدُ بنُْ أبَيِ عَمْرَةَ النَّهْدِيُّ  مُحَمَّ
بنِْ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  مَرْوَانَ  بنِْ  دِ  مُحَمَّ عَنْ  أبَيِ  ثنَيِ  حَدَّ قاَلَ 
ائبِِ عَنْ أبَيِ صَالحٍِ عَنِ ابنِْ عَبَّاسٍ  فيِ قوَْلهِِ عَزَّ وَ  السَّ
دٍ«؛84  جَلَّ سَلَامٌ عَلَی آلِ ياَسِينَ قاَلَ: »عَلَی آلِ مُحَمَّ

»سلام علی آل ياسين يعنی سلام بر آل محمد«.
ثقه  و   صدوق  شيخ  پدر  بابويه،  بن  حسين  بن  علی 
احمد  و  مؤدب،86  حسن  بن  عبدالله  درباره  است.85 
بن علی اصبهانی، توثيقی ذكر نشده است.87 احمد بن 
ابی عمره نهدی و ابی عمره نهدی )پدر احمد(، در كتب 
رجالی ذكر نشده اند. بنابراين ضعف محمد بن مروان، 
كلبی و ابوصالح، باعث ضعف سند روايت شده است.

القََانيُِّ  الطَّ إسِْحَاقَ  بنِْ  إبِرَْاهِيمَ  بنُْ  دُ  مُحَمَّ ثنَاَ  حَدَّ  -9
ثنَاَ عَبْدُ العَْزِيزِ بنُْ يحَْيیَ الجَْلُودِيُّ  رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قاَلَ حَدَّ
ثنَاَ إبِرَْاهِيمُ بنُْ مَعْمَرٍ  دُ بنُْ سَهْلٍ قاَلَ حَدَّ ثنَاَ مُحَمَّ قاَلَ حَدَّ
ثنَيِ أبَيِ  ثنَاَ عَبْدُ اللهِ بنُْ دَاهِرٍ الْأَحْمَرِيُّ قاَلَ حَدَّ قاَلَ حَدَّ
ثنَاَ الْأَعْمَشُ عَنْ يحَْيیَ بنِْ وَثَّابٍ عَنْ أبَيِ عَبْدِ  قاَلَ حَدَّ
ابِ كَانَ يقَْرَأُ: »سَلَامٌ  لَمِيِ  أنََّ عُمَرَ بنَْ الخَْطَّ حْمَنِ السُّ الرَّ
: »آلُ  لَمِيُّ السُّ حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  أبَوُ  قاَلَ  ياَسِينَ«  آلِ  عَلَی 
گويد  سلمی  »ابوعبدالرحمن  دٍ«؛88  مُحَمَّ آلُ  ياَسِينَ 
عمر بن خطاب آيه را »سلام علی آل ياسين« قرائت 

می كرد و آل ياسين آل محمد هستند«.
نيامده  رجالی  منابع  در  معمر  بن  ابراهيم  وضعيت 
را ضعيف  داهر  بن  عبدالله  ابن داود،  و  نجاشی  است. 
رجال  كتب  در  عبدالله(،  )پدر  داهر  دانسته اند.89 
جزء  را  وثاب  بن  يحيی  ابن داود،  است.  نشده  ذكر 

83. ميزان الإعتدال، ج3، ص439.
84. معاني الأخبار، ص122.

85. الفهرست، ص273؛ رجال النجاشي، ص261.
86. رجال الطوسی، ص433.

87. معجم رجال الحديث، ج2، ص154.
88. معاني الأخبار، ص123.

89. كتاب الرجال، ابن داود حلی، ص428 ؛ رجال النجاشي، ص228.

ممدوحين آورده90 و شيخ طوسی او را بدون توثيق 
بن  عبدالله  سلمی  ابوعبدالرحمن  است.91  كرده  ذكر 
بنابراين  است.92  بوده  علی)ع(  امام  ياران  از  حبيب 
به دليل وجود محمد بن سهل و عبدالله بن داهر، سند 

روايت ضعيف است.
دُ بنُْ سَهْلٍ عَنْ إبِرَْاهِيمَ بنِْ مَعْنٍ عَنْ  ثنَاَ مُحَمَّ 10- حَدَّ
وَثَّابٍ  بنِْ  يحَْيیَ  عَنْ  الْأَعْمَشِ  عَنِ  دَاهِرَةَ  بنِْ  إبِرَْاهِيمَ 
ابِ   الخَْطَّ بنُْ  عُمَرَ  عَنْ  الْأَسْلَمِيِّ  حْمَنِ  الرَّ عَبْدِ  أبَيِ  عَنْ 
َّهُ كَانَ يقَْرَأُ: »سَلَامٌ عَلَی آلِ ياَسِينَ« قاَلَ: »عَلَی آلِ  أنَ
آل  علی  »سلام  را  آيه  خطاب  بن  »عمر  دٍ«؛93  مُحَمَّ
ياسين« قرائت می كرد، منظور از آل ياسين آل محمد 

است«.
نشده  ذكر  شيعه  رجال  در  )معمر(94  معن  بن  ابراهيم 
است. ابراهيم بن داهره )بن زاهر(، در رجال ذكر نشده، 
اما شايد همان عبدالله بن داهر در روايت قبلی باشد 
كه ضعيف است. پس سند اين روايت به دليل وجود 

محمد بن سهل و ابراهيم بن داهره، ضعيف است.
اللهُ  رَضِيَ  إسِْحَاقَ  بنِْ  إبِرَْاهِيمَ  بنُْ  دُ  مُحَمَّ ثنَاَ  حَدَّ  -11
ثنَاَ أبَوُ أحَْمَدَ عَبْدُ العَْزِيزِ بنُْ يحَْيیَ بنِْ أحَْمَدَ  عَنْهُ قاَلَ حَدَّ
بنُْ  الحُْسَيْنُ  ثنَيِ  قاَلَ حَدَّ البْصَْرِيُّ  الجَْلُودِيُّ  بنِْ عِيسَی 
ثنَاَ الحَْكَمُ بنُْ  ثنَاَ سُلَيْمَانُ بنُْ دَاوُدَ قاَلَ حَدَّ مُعَاذٍ قاَلَ حَدَّ
نْدِيِّ عَنْ أبَيِ مَالكٍِ  فيِ قوَْلهِِ عَزَّ وَ جَلَّ  ظُهَيْرٍ عَنِ السِّ
دٌ وَ نحَْنُ آلُ  سَلَامٌ عَلَی آلِ ياَسِينَ قاَلَ: »ياَسِينُ مُحَمَّ
ياَسِينَ«؛95 »ياسين حضرت محمد)ص( است و ما آل 

ياسين هستيم«.
اين روايت بسيار شبيه به روايت امام علی)ع( است. 
به  است،96  صادق)ع(  امام  ياران  از  ابومالك  چون 
می كند.  نقل  ايشان  از  را  روايت  اين  بسيار  احتمال 
اصحاب  از  كوفي  انصاري  ابن مسلم  معاذ  بن  حسين 

90. كتاب الرجال، ابن داود حلی، ص377.
91. رجال الطوسی، ص72.

92. كتاب الرجال، برقی، ص5.
93. تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، ص489.

94. البرهان، ج4، ص626.
95. معاني الأخبار، ص122.

96. معجم رجال الحديث، ج22، صص30و31.
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امام صادق)ع( و بدون توثيق ذكر شده است.97 سليمان 
بن  سليمان  و  منقری  داود  بن  سليمان  بين  داود،  بن 
داود بن حصين مشترك است. ابن داود و ابن غضائری، 
خويی  آيت الله  اما  دانسته اند،98  ضعيف  را  منقری 
تضعيف آنها را رد كرده است99 و نجاشی او را توثيق 
كرده است.100 ابن حصين نيز از اصحاب امام صادق)ع( 
و بدون توثيق ذكر شده است.101 حكم بن ظهير، راوی 
است،102  شده  ذكر  توثيق  بدون  و  است  سدی  تفسير 
امامی و حسن می داند.103 اسماعيل  او را  اما مامقانی 
امام  سجاد)ع(،  امام  ياران  از  سندی  عبدالرحمن  بن 
باقر)ع( و امام صادق)ع( می باشد. شيخ طوسی او را 
توثيق نكرده است،104 اما علمای رجالی متأخر او را 
صدوق ناميده اند.105 از آنجا كه حديث موقوف است، 
تشخيص ابی مالك، سخت است؛ زيرا می تواند مشترك 
بين ابومالك اسدی و ابومالك جهنی باشد كه از ياران 
امام صادق)ع( ذكر شده اند، بدون اينكه توثيق شوند.106 
توثيق  راويان  اكثر  و  است  موقوف  روايت  پس چون 
شديد  اختلاف  داود  بن  سليمان  مورد  در  و  نشده اند 

وجود دارد، سند آن ضعيف است.
گرچه روايات فوق به لحاظ سندی ضعيف اند، اما متن 
آنها قابل توجه است. به نظر می رسد علت آنكه منظور 
از »آل ياسين«، آل محمد دانسته شده، از آن رو است 
كه بنابر ديدگاهی مشهور، منظور از »يس« در سوره 
يس، پيامبر اكرم)ص( است107 كه با توجه به زوجيت 
ياسين« شايان  قرائت »آل  دو سوره يس و صافات، 

97. رجال الطوسی، ص187.
98. رجــال ابن الغضائــری، ص65؛  كتاب الرجال، ابــن داود حلی، 

ص459.
99. معجم رجال الحديث، ج8، ص258.

100. رجال النجاشي، ص184.
101. رجال الطوسی، ص217.

102. رجال الطوسی، ص10؛ رجال النجاشي، ص15.
103. تنقيح المقال، ج23، ص370.

104. رجال الطوسی، صص109، 124و160.
105. منتهی المقال، ج2، ص70.

106. معجم رجال الحديث، ج22، صص30و31.
107. مجمع البيان، ج8، ص650.

تدبر و قابل تأمل است و آن را بايد از جمله قرائات 
تصريفی دانست كه مانند آن از زبان صحابه و ائمه)ع( 
فراوان گزارش شده است. بنابر نظام زوجی سوره های 
قرآن در علم سوره شناسی، سوره های قرآن دو به دو 
زوج يكديگرند و مانند دو آينه موازی عمل می كنند و 
تصاوير بی شماری از مفاهيم و آموزه های يكديگر را 
كشف و نمايان می كنند.108 از اين رو، كاربرد »يس« در 

هر دو سوره قابل توجه است:
    يس. 

... إِنَّكَ لمَِنَ المُْرْسَلِينَ. ... 
سَلَامٌ قَوْلً مِنْ رَبٍّ رَحِيمٍ 

وَإِنَّ إِليَْاسَ لمَِنَ المُْرْسَلِينَ. سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ
قرائات تصريفی، قرائتهايی هستند كه با خواندن آيات 
مشابه در كنار هم آغاز می شوند و با جابه جايی، تبديل 
گسترش  قرآن  سوره های  و  آيه ها  كلمه ها،  تركيب  و 
و  تمرين  اين  با  قرآن آموزان  كه  گونه ای  به  می يابند؛ 
را  قرآن«  »زبان  و  بفهمند  را  قرآن  می توانند  تكرار 
فراگيرند و با آن به عنوان »زبان دوم« سخن گويند.109 
ادعيه مأثور نمونه هايی از زبان قرآن و گسترش قرائات 
تصريفی اند، چنان كه در دعای 54 ام صحيفه سجاديه 
رحيمهما،  و  الآخرة  و  الدنيا  رحمان  »يا  است:  آمده 
صلّ علی محمد و آل محمد، و افرج همّي، و اكشف 
غمي. يا واحد يا أحد يا صمد يا من لم يلد و لم يولد 
اذهب  و  طهرني،  و  اعصمني  أحد،  كفوا  له  يكن  لم  و 

ببليتي«.110
»اهل«  برای  ديگری  تعبير  آل  محمد)ع(:  آل  مصداق 
است: »آل الرجل: أهلُه«.111 با توجه به موارد كاربرد 
اين واژه می توان مفهوم آن را به اين شرح بيان كرد: 
انتساب،  نوع  يك  چيزی  به  نسبت  كه  انسانی  به 
گفته می شود.  آن  اهل  دارد،  الفتی  و  انس  اختصاص، 
نفر، كسانی  به ديگر سخن، منظور از اهل يا آل يك 

108. سوره شناسی، صص122-119.
109. ر.ك: تاريخ كتابت قرآن و قرائات، صص104-89.

110. صحيفه سجاديه، ص260.
111. لسان العرب، ج 11، ص30.
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بستگان  و  پيروان  از  و  بوده  وابسته  او  به  كه  هستند 
اگر  وسيعی  معنای  چنين  برای  می روند.  به شمار  او 
دليلی بر تخصيص و انحصار در عده ای وجود داشت، 
در  كه  انحصاری  مانند  است،  معتبر  تخصيص  آن 
به  ثقلين وجود دارد كه محدود  آيه تطهير و حديث 
ائمه)ع( است، اما اگر چنين دليلی وجود نداشت، اهل 

همان معنای وسيع خود را دارد.
الوافي، آورده است: آل هر بزرگ  فيض كاشانی در 
و اهل بيت او كسانی هستند كه به فضيلت و برتری 
آن بزرگ اقرار دارند و از دستور او اطاعت كرده و 
روش او را در پيش می گيرند. بنابراين در هر امت، 
كسانی كه به واقع به پيامبرشان ايمان بياورند و مطيع 
و  او  آل وصی  و  پيامبر  آن  آل  باشند،  او  دستورات 
ظاهر،  در  هرچند  بود،  دو خواهند  آن  بيت  اهل  نيز 
زيرا  باشد؛  ايشان  از  دور  سكونتشان  محل  و  خانه 
فرزندان  و  زنان  خانه  خانه،  از  منظور  بحث  اين  در 
نيست، بلكه مراد، خانه تقوا و ايمان و خانه نبوت و 
حكمت و عرفان است. ايشان برای اثبات اين نظريه 
به آياتی از قرآن كريم استناد می كند كه درباره اهل 
نوح)ع( است: »فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّ امْرَأَتَهُ كَانتَْ مِنَ 
و  او  ما  رسيد،(  اينجا  به  كار  »)چون  الغَْابِرِينَ«؛112 
از  كه  همسرش،  جز  بخشيديم؛  رهايی  را  خاندانش 
بازماندگان )در شهر( بود«، »وَنوُحًا إِذْ ناَدَى مِنْ قَبْلُ 
يْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الكَْرْبِ العَْظِيمِ«؛113  فَاسْتَجَبْنَا لهَُ فَنَجَّ
»و نوح را )به ياد آور( هنگامی كه پيش از آن )زمان، 
را مستجاب  او  ما دعای  را( خواند!  پروردگار خود 
نجات  بزرگ  اندوه  از  را  خاندانش  و  او  و  كرديم؛ 
إِنَّهُ  أَهْلِكَ  مِنْ  ليَْسَ  إِنَّهُ  نوُحُ  يَا  »قَالَ  و  داديم« 
عِلْمٌ  بِهِ  لكََ  ليَْسَ  مَا  تَسْأَلنِْ  فَلَا  صَالحٍِ  غَيْرُ  عَمَلٌ 
إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الجَْاهِلِينَ«؛114»فرمود: ای 
نوح! او از اهل تو نيست! او عمل غير صالحی است 

112. اعراف، 83.
113. انبياء، 76.
114. هود، 46.

]= فرد ناشايسته ای است [! پس، آنچه را از آن آگاه 
از  تا  می دهم  اندرز  تو  به  من  مخواه!  من  از  نيستی، 

جاهلان نباشی!«.
از اين آيات برمی آيد كه مراد از اهل، خاندان و پيروان 
كه  هستند  تو  راستين  پيروان  تو،  اهل  بلكه  نيست، 
آنها را به همراه خودت نجات داديم. بنابراين، چون 
پسرت در عقيده و عمل، پيرو تو نبود، در نتيجه، اهل 
به اهلت داديم شامل  نبود و وعده نجاتی كه  تو هم 
فرموده  پيامبر)ص(  رو،  همين  از  نمی شود.  او  حال 
است: »كلُّ تقیٍّ و نقیٍّ آلی«؛ »هر انسان پرهيزكار و 
أهَلَ  مِناّ  »سَلمانُ  و  است«  آل من  گناهی،  از  پاكيزه 
البيَتِ«. بنابراين برترين مصاديق آل محمد، اهل بيت 
خواهند بود كه در ايمان و عمل صالح به مقام طهارت 
رسيده اند و اين هرگز به معنای اخراج ساير مؤمنان 

اهل تقوا از اين دايره نخواهد بود.115
2( اهل قرآن

از »يس/ ياسين« را قرآن  از مفسران منظور  بعضی 
دانسته اند،116 از اين رو، منظور از آل ياسين، اهل قرآن 

است.117
3( الیاس و پیروانش

بيان  مصداق سومی كه بعضی از مفسران بدون دليل 
كرده اند، الياس نبی)ع( و كسانی است كه به او ايمان 
تفسير  او  ياران  و  امت  معنای  به  را  آل  كه  آورده اند 
كرده اند.118 دليلی برای درستی اين نظريه وجود ندارد.

4( الیاس
الياس)ع(  حضرت  ديگر  اسم  »آل ياسين«  گفته اند: 
است، يا چون اسم پدر او، ياسين بوده، منظور از آل 

ياسين، الياس پيامبر)ع( است.119
صورت  به  صافات،   130 آيه  شاذ،  قرائات  در 

115. الوافي، ج 3، ص896.
116. جامع البيان، ج22، ص97.

117. التفسير الكبير، ج5، ص321.
118. تفســير يحيی بن سلام، ج2، ص841؛ إعراب القراءات الشواذ، 

ج2، ص189.
119. تفسير القرآن الكريم، ص449؛ مفاتيح الغيب، ج26، ص354.
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»ايليس«،  »ادرَسين«،  »ادريسين«،  »ادراسين«، 
هيچ  كه  شده120  قرائت  نيز  »ياسين«  و  »ايليسين« 
حجيتی برای درستی آنها وجود ندارد؛ زيرا همه اين 

قرائات، برخلاف رسم الخط متواتر قرآن است.
علم  منابع  در  كه  ـ  »ال ياسين«  خاص  الخط  رسم 
رسم المصحف، اختلافی برای آن ثبت نشده است121 
ـ در متن مكتوب قرآن نمونه های ديگری هم دارد كه 
و  »الفصل  يا  موصوله«  و  القرآن  »مقطوع  قاعده  در 
الوصل« بيان می شود، به عنوان مثال، »بئس ما« در 
بِهِ  اشْتَرَوْا  »بئِْسَمَا  می شود:  نوشته  متصل  مورد  سه 
إِيمَانكُُمْ«؛123  بِهِ  يَأْمُرُكُمْ  بئِْسَمَا  »قُلْ  أَنْفُسَهُمْ«؛122 
به  حرفی  كه  مواردی  در  خَلَفْتُمُونِي«.124  »بئِْسَمَا 
»بئس« افزوده شده، از »ما« جدا نگاشته شده است: 
»وَلبَِئْسَ مَا شَرَوْا«؛125 »لبَِئْسَ مَا كَانوُا يَعْمَلُونَ«؛126 
مَتْ لهَُمْ أَنْفُسُهُمْ«؛127 »لبَِئْسَ مَا كَانوُا  »لبَِئْسَ مَا قَدَّ

يَصْنَعُونَ«؛128 »فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ«130.129

نتیجه گیری  
آيه مسلمانان،  جمهور  و  متواتر  قرائت  براساس   .1 
و تلاوت  يَاسِينَ«  إِلْ  عَلَى  »سَلَامٌ  صافات،   130 

روايت شده است.
شيوه در  اختلافی  المصحف  رسم  علم  منابع  در   .2 

نگارش آيه 130 صافات گزارش نشده است.
 3. با توجه به سياق آيه 130 و اسلوب بيانی سوره

120. معجم القراءات، ج8، صص56و57.
121. رسم المصحف و مصحف نگاری، صص220-170.

122. بقره، 90.

123. بقره، 93.
124. اعراف، 150.

125. بقره، 102.
126. مائده، 62.
127. مائده، 80.
128. مائده، 63.

129. آل عمران، 187.
130. رســم القرآن، ص13؛ المصاحف، صــص118و119؛ المقنع، 
ص88؛ مختصر التبيين لهجاء التنزيل، ج3، ص451؛ رسم المصحف و 

مصحف نگاری، صص296-287.

 صافات، منظور از »الِ ياسين«، الياس نبی)ع( است كه
 پيش از اين در آيه 123 نام او در زمره پيامبران آمده

است: »وَإِنَّ إِليَْاسَ لمَِنَ المُْرْسَلِينَ«.
 4. اين تغيير در اسم او به سبب هماهنگی با فواصل
 آيات و رعايت توازن لفظ و معنا كه همواره در زبان
 قرآن رعايت شده، رخ داده است؛ زيرا آيات قبل و
 بعد به »ين« ختم شده اند، درست مانند تغيير »سيناء«131

به »سينين«.132
 5. قرائت »آل ياسين«، در زمره قرائات تصريفی قرار

می گيرد.
بيان آن، »آل محمد«  روايات، مصداق  در  اينكه   .6 
بنابر مضامين سوره يس به سبب آن است كه   شده، 
 كه زوجِ سوره صافات است، منظور از »يس«، پيامبر

اكرم)ص( است، در نتيجه آل ياسين، آل محمدند.

131. مؤمنون، 20.
132. تين، 2.
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- قرآن كريم، ترجمه ناصر مكارم شيرازی، مركز تحقيقات 
كامپيوتری علوم اسلامی نور.

جوزجاني،  سعدي  يعقوب  بن  ابراهيم  الرجال،  أحوال   -
فيصل آباد، حديث اكادمي، بی تا.

ابن حجر  علي  بن  احمد  الصحابة،  تمييز  في  الإصابة   -
عسقلاني، بيروت، دارالكتب العلمية، 1415ق.

احمد  بن  حسين  عللها،  و  السبع  القراءات  إعراب   -
ابن خالويه، قاهره، مكتبة الخانجي ، 1413ق.

عكبری،  حسين  بن  عبدالله  الشواذ،  القراءات  إعراب   -
قاهره، المكتبة الأزهرية، 1424ق.

- إعراب القرآن، ابراهيم بن سری زجاج، قم، دارالتفسير، 
1416ق.

بيروت،  بلاذری،  يحيی  بن  احمد  الأشراف،  أنساب   -
دارالفكر، 1417ق.

- البرهان في تفسير القرآن، سيد هاشم بن سليمان بحرانی، 
قم، مؤسسة البعثة، 1374ش.

محسن  قرآن(،  )تاريخ  قرائات  و  قرآن  كتابت  تاريخ   -
رجبی قدسی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1398ش.
- تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير و الأعلام،   محمد بن 

احمد ذهبي، بيروت، دارالغرب الإسلامي، 2003م.
حيدرآباد  بخاري،  اسماعيل  بن  محمد  الكبير،  التاريخ   -

دكن، دائرة المعارف العثمانية، بی تا.
- تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة، علی 

استرآبادی، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1409ق.
علي  لإبن حبان،  المجروحين  علی  الدارقطني  تعليقات   -
دارالكتاب  الحديثة؛  الفاروق  قاهره،  دارقطني،  عمر  بن 

الإسلامی، 1414ق.
القرآن  تفسير  فی  الواضح  المسمی  ابن وهب  تفسير   -
بيروت،  دينوری،  ابن وهب  محمد  بن  الكريم،   عبدالله 

دارالكتب العلمية، 1424ق.
- التفسير الكبير، سليمان بن احمد طبرانی، اربد، دارالكتب 

الثقافي، 2008م.
بيروت،  تيمی،  بن سلام  يحيی  بن سلام،  يحيی  تفسير   -

دارالكتب العلمية، 1425ق.
- تفسير القرآن العظيم، عبدالرحمن بن محمد ابن ابی حاتم، 

رياض، مكتبة نزار مصطفی الباز، 1419ق.
- تفسير القرآن الكريم، محمد بن ابی بكر ابن قيم جوزيه، 

بيروت، دار و مكتبة الهلال، 1410ق.
تهران،  كوفی،  ابراهيم  بن  فرات  الكوفي،  فرات  تفسير   -

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1410ق.
قم،  مامقانی،  عبدالله  الرجال،  علم  في  المقال  تنقيح   -

مؤسسة آل البيت)ع( لإحياء التراث، 1431ق.
انتشارات  دفتر  قم،  ابن بابويه،  بن علی  التوحيد، محمد   -

اسلامي، 1398ق.
- تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبدالرحمن 

مزي، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1400ق.
- جامع البيان فی تفسير القرآن، محمد بن جرير طبری، 

بيروت، مؤسسة الرسالة، 1420ق.
ابن ابی حاتم،  محمد  بن  عبدالرحمن  التعديل،  و  الجرح   -

حيدرآباد دكن، دائرة المعارف العثمانية، 1271ق.
- الدر المنثور فی التفسير بالمأثور، عبدالرحمن بن ابی بكر 
سيوطی، قم، كتابخانه آيةالله مرعشی نجفی)ره(، 1404ق.

- رجال ابن الغضائری، احمد بن حسين ابن غضائری، قم، 
مؤسسه اسماعيليان، 1364ش.

- رجال الطوسی،   محمد بن حسن طوسی، نجف، المطبعة 
الحيدرية، 1381ق.

دانشگاه  مشهد،  كشی،  عمر  بن  محمد  الكشی،  رجال   -
مشهد، 1409ق.

دفتر  قم،  نجاشی،  علی  بن  احمد  النجاشي،  رجال   -
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